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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

هفته تفـرقه‏
در صداوسیمای ایران، نه منطق عرضه و تقاضا حاکم است، نه منطق مسئولیت و پاسخگویی

نگاه هم‌میهن

خودتان همه‏چیز را 
سیاسی می‏کنید

بیــش از 30 ســال از آن روزها می‏گــذرد. روزهایی که 
ظهرها در شــبکه یک ســیما، پخش برنامــه‏ای جدید 
به‏نام »ســیمای خانواده« شــروع شــده بود. برنامه‏ای 
خانوادگی و با آیتم‏هایی مثل آموزش آشپزی، گلدوزی 
و گاه مصاحبه‏های پزشکی. بعد از مدتی، آیتم سریال 
هم به این برنامه اضافه شــد. آیتمی که در زمانی کوتاه 
طرفدارانش از بخش نمایشــی شــبانه شبکه یک هم 
بیشتر شده بودند. ســاعت پخش »سیمای خانواده« 
ساعتی بود که معمولًا بچه‏ها از مدرسه برمی‏گشتند و 
همراه خانواده مشــغول خوردن ناهــار بودند و با دیدن 
آیتم‏های این برنامه سرگرم می‏شدند. سریال‏هایی هم 
که برای این برنامه ساخته می‏شد، بیشترشان باکیفیت 
و ماندگار بودند. مثل »ماجراهای خانه شــماره 13« به 
کارگردانی اســماعیل میهن‏دوســت که مجموعه‏ای از 
بازیگران جوان و میانسال را گرد هم آورده بود. یا در دهه 
80 ســریالی مثل »همه بچه‏های مــن«، به کارگردانی 
مرضیه برومند که با دورن‏مایه داســتانی‏ای که داشت، 
اتفاق ویژه‏ای در آن ســال‏ها بود. »ســیمای خانواده« 
رسالت مشخصی داشت، ســرگرمی خانواده در میانه 
روز و انعکاس و حل مشکلات شایع در میان خانواده‏ها. 
ایده‏ای که اگرچه از شبکه‏های خارجی گرفته شده بود، 
اما چنان بر دل مردم نشسته بود که تا اواخر دهه 80 از 
پربیننده‏ترین برنامه‏های تلویزیون بود. حتی بعد از آن، 
شبکه‏های دیگر هم مثل شبکه دو، یا شبکه تهران هم 
از این ایده اســتفاده کردند. میزان اثرگذاری »سیمای 
خانواده« تا جایی بود که هنوز هم تیتراژ خاطره‏انگیزش 
در ذهن بیشتر مردم مانده.تیتراژی که با این بیت شروع 
می‏شــد:»در بــه روی هرچه تاریکی اســت می‏بندیم، 

قهرها را دور ریزیم و می‏خندیم«.  
در روزهای گذشــته وقتی خبر توهین به مقدسات 
اهل ســنت در تلویزیون به یکــی از اخبار جنجالی روز 
تبدیل شد، تصور بر این بود که این اتفاق در یک برنامه 
سیاسی، خبری یا گفت‏وگومحور مذهبی افتاده باشد. 
اما با گردشی کوتاه در اخبار، واقعیتی عجیب خودش 
را نمایان می‏کرد؛ این توهین در خلال برنامه »سیمای 
خانــواده« اتفــاق افتاده. ســوالی که در ذهن شــکل 
می‏گرفت این بود که مگر این برنامه در این سال‏ها چه 
تغییری کرده که از یک برنامه لطیف خانوادگی، تبدیل 
به جایی شــده که در آن به اعتقــادات هم‏وطنان اهل 

تسنن توهین می‏شود؟
قبل از ایــن خبر، دوبــاره هیاهوی دیگــری به راه 
افتاد،درباره توهین به یک مقام ســعودی در یک برنامه 
تلویزیونی. خبر را که پی می‏گیریم متوجه می‏شویم این 
توهین در برنامه‏ای طنز به‏نام »درنگ« در شبکه نسیم 
توسط محسن افشانی، مجری این برنامه صورت گرفته. 
ایــن توهین خودش به اندازه کافی عجیب اســت، اما 
مجموعه‏ای که این کار را انجام داده‏اند شــاید در حد و 
اندازه خود توهین عجیب ‏باشد. محسن افشانی با آن 
ســوابقی که در شبکه‏های مجازی از او به یاد داریم، در 
شبکه نسیم، سکان اجرای یک برنامه را برعهده دارد و در 
آن نقد سیاسی می‏کند. آن هم نقد سیاسی نه به‏معنای 
واقعی آن، به معنی تمسخر بی‏هویت مقامات کشورهای 
خارجی برای جــذب مخاطب. امــا از موضوع مجری 
که بگذریم، بازهم همان ســوالی که درباره »ســیمای 
خانواده« پیش آمد اینجا هم برجسته می‏شود؛ شبکه 
نسیم مگر با شعار نشاط و سرگرمی شروع به کار نکرد؟ 
سال 1392 بود که اعلام شد، شبکه‏ای جدید درحال 
راه‏اندازی اســت که قرار اســت در آن فقط برنامه‏های 
کمدی پخش شــود. از »خندوانه« و »دورهمی« گرفته 
تا آیتم‏های طنز و مسابقات ســرگرم‏کننده تلویزیونی. 
شبکه نســیم با قدرت و ایده‏پردازی، شروع به کار کرد 
و به سرعت تبدیل به یکی از شبکه‏های پربیننده برای 
مخاطب وفادار تلویزیون شد. اما در این سال‏های اخیر 
برنامه‏های پربیننده این شــبکه یکی پــس از دیگری 
تعطیل شــدند. تلاش‏هایی برای ایجاد جایگزین برای 
»خندوانه« صورت گرفت. یا ساخت برنامه‏هایی آیتمی 
در دســتور کار بود کــه هیچ‏کدام موفقیت ســال‏های 
ابتدایی تاســیس این شبکه را تکرار نکرد. اما انگار این 

روزها رسالت شبکه نسیم تغییر پیدا کرده.
شــاید این انتظــار بی‏جایی باشــد که یــک برنامه 
تلویزیونی طی 30 سال کیفیت‏اش را همچنان مانند روز 
اول حفظ کند، یا شبکه‏ای برای بازگشت مخاطب دست 
به تلاش‏های مختلف نزنــد. اما ماجرا حالا چیز دیگری 
اســت. وقتی درون‏مایه یک برنامــه تلویزیونی خانواده و 
مســائل مربوط به آن است یا شبکه‏ای با تکیه بر نشاط و 
سرگرمی راه‏اندازی می‏شود، چرا باید وارد مسائل سیاسی 
و عقیدتی بشــود؟ مگر مسائل سیاســی در برنامه‏های 
متعدد دیگر تلویزیون به چالش، نقد و بررســی گذاشته 
نمی‏شوند. چرا خودتان همه‏چیز را سیاسی می‏کنید؟

فــرهنـــگ
CULTURE

صداوسیما روزهای عجیبی را از سر می‏گذراند و حاشیه پشت 
حاشــیه ایجاد می‏کند. چند روز پیش در برنامه‏ای در شــبکه 
»نسیم« با اجرای محسن افشانی، وزیر امور خارجه عربستان 
تمســخر شد. این شبکه البته پس از اعتراض‏ها، عذرخواهی 
کرد، در بیانیه‏ای »بی‏توجهی ســهوی« خود در قبال »برخی 
خطوط سیاســتی درباره کشــورهای همســایه« را پذیرفت و 
از »تذکر جدی به تیم تولیــد« و »برخورد انضباطی با عوامل 
خاطی« ســخن گفت. این امــا پایان ماجرای صداوســیما با 
مســئولان عربســتانی نبود. فردای آن روز در شــبکه »افق« 
مجری برنامه از ســفیر یمن‏ پرســید: »وزیر دفاع عربستان به 
ایــران آمد و با مقامــات جمهوری اســامی و رهبری انقلاب 
دیدار کرد؛ واکنش‏تان چیست؟ ناراحت نشدید؟« سفیر یمن 
البته پاسخی هوشمندانه و دیپلماتیک به این پرسش داد. او 
از خوشــحالی یمنی‏ها از شکل‏گیری روابط مثبت میان ایران 
و عربســتان گفت و چنین مناســباتی را مایه خیر برای جهان 
اسلام و جهان عرب قلمداد کرد. با این همه، گویی صداوسیما 
به مصداق البته معکوس ضرب‏المثل »تا سه نشه بازی نشه«، 
بیراهه‏ای را که در آن گام برمی‏داشــت رها نکرد تا بدین‏ترتیب 
در ســومین گاف، ناگهان در برنامه‏ای ضبط‏شــده سخنانی 
توهین‏آمیز خطاب به مقدسات اهل سنت بیان شود؛ امری که 
این‏بار حتی بسیار زودتر از آنکه خبرش به گوش عموم برسد، 
صداوســیما را مجبور به عذرخواهی، عزل مدیر گروه تولید و 
مدیر پخش شــبکه یک و معرفــی ۸ نفر از عوامــل به مراجع 

قضایی کرد.
در بیانیه عذرخواهی سازمان نیز این »خطای نابخشودنی 
و مشکوک«، اقدامی »تفرقه‏افکنانه« و خلاف دیگر برنامه‏های 
این رسانه »در راستای تقویت وحدت امت اسلامی« و »حفظ 
وحدت و احترام به همه پیروان مذاهب اسلامی« معرفی شد. 
محسن برمهانی، معاون صداوسیما هم این اتفاق را »انتقام از 
رسانه ملی به‏دلیل پافشاری بر راهبرد وحدت اسلامی« دانست 
و در ضمن از این سخن به میان آورد که حتی اگر ثابت شود که 
پخش این برنامه سهوی بوده است، همچنان بغض و عصبانیت 
منتقدان از رویکرد تحولی این رسانه، فروکش نخواهد کرد. او 
البته توضیح نداد که چگونه چنین سهوی رخ داده است. در 

عین حال برمهانی از این ایده رونمایی کرد که ممکن اســت 
توهین به بزرگان اهل سنت بخشی از یک پروژه نفوذ باشد.  

این اولین‏بار نیست �
توهین به عقاید اهل ســنت در صداوسیما البته بی‏سابقه 
نیســت. در ســال 1398 نیــز اظهــارات مداحی به‏نــام احد 
قدمی که داماد پروین احمدی‏نژاد اســت، در ابتدای مراســم 
مولودی‏خوانی به مناسبت میلاد امام حسن )ع( منجر به عزل 
جواد رمضان‏نژاد، مدیر وقت شــبکه ‏پنج و چهار مدیر ارشــد 
دیگر شد. همان زمان نیز شــبکه پنج سیما، عمل این مداح 
را »خلاف سیاســت‏های وحدت‏آفرین« این رســانه دانست و 
از »همــه برادران و خواهران اهل ســنت« عذرخواهی کرد. با 
این همه، مدتی بعد رمضان‏نژاد، رئیس بسیج صداوسیما شد 
و چند روز پیش نیز پیمان جبلی، حکم ریاســت او را بر ساترا 

امضاء کرد.
اینها را بگذارید در کنار سابقه فعالیت‏های صداوسیما علیه 
دیپلماسی ایرانی و مذاکراتی که منجر شد به برجام. اینک نیز 
رویکرد صداوسیما را در قبال مذاکرات جاری می‏توان از همان 
دو برنامه‏ای که ســخن‏اش رفت، تشــخیص داد. مسئله این 
است که صداوســیما مدام روی سهوی‏بودن اتفاقات رخ‏داده 
مانور می‏دهد، اما از نظر بسیاری از ناظران، محتوای تولیدی 
این رسانه من‏حیث‏المجموع، محتوایی مغایر منافع ملی ایران 
اســت و در بخش‏های خبری و سیاســی، به طرزی معنادار، 
افــکار گروه‏های تندرو و افراطــی را نمایندگی می‏کند. از این 
منظر صداوســیما به‏ویــژه از دوم خردادماه 1376 بدین‏ســو 
برخوردی نامهربانانه با رؤســای جمهــور منتخب مردم چون 
سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و اینک مسعود پزشکیان 
در پیــش گرفته و در مــواردی از ضدیــت‏ورزی تــام و تمام با 
پروژه‏های ملی و بین‏المللی آنها دریغ نورزیده است. در چنین 
تحلیلی، پخش کنفرانس برلین یا مخالفت گسترده صداوسیما 
با برجام را می‏توان بیشتر با همان جمله‏ای متناسب دانست 
که 11 سال پیش علی یونسی، دســتیار ویژه حسن روحانی 
بیان کرده بود: »صداوســیما در جایگاه رســانه اپوزیســیون 
نســبت به دولت عمل می‏کند. این در حالی است که جایگاه 

رسانه ملی، جایگاه یک رسانه اپوزیسیون نیست.«

آب‏رفتن مخاطبان، چاق‏شدن سازمان �
دســتاورد رویکردهــای فرقه‏گرایانــه البته کاهش شــدید 
مخاطب تلویزیون اســت؛ امری که دیگر بر کســی پوشــیده 

نیست. نکته خنده‏دار اینجا اما این است که بودجه‏ها نه‏فقط 
کم نمی‏شــوند، بلکه افزایش هم می‏یابنــد؛ چنانچه بودجه 
صداوســیما از 2600 میلیــارد تومان در ســال 1400 به 35 
هزار میلیارد تومان در ســال 1404 رســیده اســت، افزایشی 
بیــش از 13 برابری را تجربه کــرده و معادل مجموع اعتبارات 
بودجه‏ای کل وزارتخانه‏های نفت، دادگســتری، امور خارجه 
و میراث فرهنگی اســت و بــا وزارت جهاد کشــاورزی برابری 
می‏کند. بدین‏ترتیب می‏توان گفت، صداوسیما جایی است که 
نــه منطق عرضه و تقاضا درباره آن موضوعیت دارد، نه منطق 
مسئولیت و پاســخگویی. مدیران سازمان هرچه می‏خواهند 
انجــام می‏دهند و نقدها را نیــز نمی‏پذیرند. نتیجه همه اینها 
می‏شود رســانه‏ای تنبل و فاقد خلاقیت که در بهترین حالت 
می‏توانــد با پخش زنــده فوتبال یــا »پایتخت« مدتــی کوتاه 

مخاطبان را مشغول کند. 

این تقریب مذاهب اسلامی نیست �
دیگرانی هم اتفاقات اخیر را نه سهوی که اعتقادی واقعی 
ولی تاکنون پنهان‏شده می‏دانند. نمونه‏اش احمدزیدآبادی که 
در یادداشــتی در کانال تلگرامی خود به این اشاره می‏کند که 
نگاه منفعت‏جویانه‏ای کــه برخی به موضوع »تقریب مذاهب 
اســامی« دارند، بــدون پذیرش پیش‏فرض‏هــای کلامی که 
رهبران مذهبی شــیعه و سنی موسس و مروج این جنبش در 
نظر داشتند، به چیزی »گذرا و چه‏بســا ریاکارانه و نفاق‏آلود« 
بدل خواهد شد و آن‏گاه دیر نیست زمانی که چنین مانند این 
روزها »واقعیت عقاید تقریب‏ســتیز ریاکاران« به علتی آشکار 
شــود: »فردی کــه در ما‏فی‏الضمیر خود دشــمن عقیده‏ای 
باشد، تاب مستوری آن را تا ابد ندارد و به‏محض یافتن فرصت 
مناسب، عقیده پنهان خود را آشکار می‏کند. این همان اتفاقی 

است که در صداوسیما اتفاق افتاده است.«
سابقه فعالیت در زمینه »تقریب مذاهب اسلامی« قدمتی 
150 ساله دارد. نخســتین‏بار کسانی چون سیدجمال‏الدین 
اســدآبادی و محمد عبــده، اندیشــه اتحاد جهان اســام را 
پیش کشیدند. بعدتر با تاســیس »دارالتقریب بین‏المذاهب 
الاسلامیه« در سال 1317، این فعالیت‏ها صورتی کلامی‏تر به 
خود گرفــت. این نهاد را محمدتقی قمی با همکاری تعدادی 
از علمای الازهر در قاهره راه‏اندازی کرد و بدین‏ترتیب علمای 
شیعه و سنی در کنار هم گرد آمدند تا با استناد به آیاتی چون 
آیه اعتصام )و همگی به ریســمان خــدا چنگ زنید و پراکنده 
نشــوید( و آیه اخوت )مؤمنان برادر یکدیگرنــد؛ پس دو برادر 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

دستاورد رویکردهای 
فرقه‏گرایانه البته 

کاهش شدید 
مخاطب تلویزیون 

است؛ امری که دیگر 
بر کسی پوشیده 

نیست. نکته خنده‏دار 
اینجا اما این است 

که بودجه‏ها نه‏فقط 
کم نمی‏شوند، بلکه 
افزایش هم می‏یابند؛ 

چنانچه بودجه 
صداوسیما از 2600 

میلیارد تومان در 
سال 1400 به 35 

هزار میلیارد تومان در 
سال 1404 رسیده 
است، افزایشی بیش 

از 13 برابری را تجربه 
کرده و معادل مجموع 

اعتبارات بودجه‏ای 
کل وزارتخانه‏های 
نفت، دادگستری، 

امور خارجه و میراث 
فرهنگی است و 
با وزارت جهاد 

کشاورزی برابری 
می‏کند


